انترناسیونال ۱۸۲

خلیل کیوان 

خطر جنگ!
طوفان در راه است
در مطلب قبلی نوشتیم که در پس جدال بر سر مساله اتمی، مساله اساسی تری، تقابل دو قطب ارتجاعی جهان معاصر، نظم نوین و اسلام سیاسی حل و فصل میگردد. در این کشمکش، مساله اتمی محمل و مجرای تقابل این دو قطب است. همچنین گفته شد که سازش دیرپا و نقطه تعادل پایدار و دراز مدت در این نزاع  ناممکن است. این جدال یا  به جنگ کشیده میشود و یا هر سازش احتمالی طرفین جدال، زمینه و موجد تحولات تازه تری  خواهد شد. هر کدام از این روند ها که رخ دهد، ناگزیر گسترش اعتراضات مردم علیه رژیم را، در پی خواهد داشت. به این معنی، این جدال دو سویه نیست، طرف سومی هم دارد. 
اوضاع سیاسی ایران، در تفاوت با عراق و افغانستان، با توجه به وجود جنبش های اعتراضی وسیع و وجود احزاب سیاسی و بویژه موقعیت رو به رشد چپ در جامعه، در مقایسه با شرایطی که حمله نظامی آمریکا به این دو کشور صورت گرفت،  کاملا متفاوت است. در ایران طرف سومی هست که کل معادلات دو طرف جنگ را بر هم خواهد زد. در دل این کشمکش، جنبش اعتراضی مردم توان این را دارد که وسیعا به میدان بیآید و جمهوری اسلامی را سرنگون کند. این جنبش اعتراضی قادر است با سرنگونی جمهوری مانع جنگ شود و یا در دل جنگ و یا حتی پس از آن، کار جمهوری اسلامی را یکسره سازد. به بیانی دیگر با سرنگونی جمهوری اسلامی توسط قدرت مردم، سیاست میلیتاریستی و نظم نوینی آمریکا هم به چالش کشیده میشود.
حل  بحران  اتمی نهایتا با عقب نشینی و شکست یک سوی این نزاع همراه  خواهد بود. در این کشمکش، احتمال عقب نشینی و سازش از سوی آمریکا غیر ممکن است . عقب نشینی و سازش از سوی آمریکا به معنی انتخاب شکست  خواهد بود. این چیزی نیست که آمریکا بدان تن دهد. آمریکا در پی پیروزی بر رژیم جمهوری اسلامی  و مطیع ساختن آن است. آمریکا قصد دارد با تحمیل یک سازش و عقب نشینی به جمهوری اسلامی در این جدال، موقعیت استراتژیک و هژمونیک جمهوری اسلامی بر جریانات اسلامی در خاورمیانه را بهم بزند. این، بدون عقب نشینی جمهوری اسلامی از سیاست اعلان شده اش در زمینه مساله اتمی، میسر نخواهد بود. بنابراین،  پافشاری جمهوری اسلامی بر سیاست تا کنونی اش در قبال مساله اتمی، رویاروئی نظامی را در پی خواهد داشت. 
اگر جمهوری اسلامی از سیاست تاکنونی است عقب نشینی کند، جنگ محتوم نیست. اما این انتخاب برای جمهوری اسلامی حکم جام زهر را خواهد داشت. جمهوری اسلامی بدون تغییرات اساسی در صفوف خود، به سازش و دست کشیدن از سیاست تاکنونی اش، مبادرت نخواهد کرد. سازش و عقب نشینی با هر ظاهری که صورت گیرد، یک رژیم تضعیف شده تر و با صفوف درهم ریخته تر را باقی خواهد گذاشت. این روندی است که جنگ را از دستور خارج خواهد ساخت. در چنین وضعیتی، برای مردم ایران، وارد کردن ضربه آخر به  جمهوری اسلامی ضعیف شده  کار آسانتری خواهد بود. 
اما روند اوضاع الزاما یک دو قطبی جنگ یا سازش نخواهد بود. حالات دیگری  نیز محتمل  است. در جریان این کشمکش احتمال این وجود دارد که جناح هایی از جمهوری اسلامی در جدال بر سر سیاست های تا کنونی،  برای گرفتن فرمان حکومت از یکدیگر، بجدال های تندی کشیده شوند. چنین وضعیتی در متن نارضایتی رو به رشد، جمهوری اسلامی را با خیزش های وسیع روبرو میکند و کل سناریو نیزتغییر اساسی خواهد کرد. بر متن اعتراضات فعلی و گسترش آنها،سرنگونی و انقلاب کاملا محتمل است.
به هر حال چه جنگ با تخریب تاسیسات اتمی و نظامی و اشغال بخش هائی از کشور توسط آمریکا  و چه سازش و نوش جان کردن جام زهر توسط جمهوری اسلامی، هیچکدام  پایان کار نیست. در هر دو حالت سرنگونی و انقلاب پاسخ مردم به این اوضاع خواهد بود. ایران در آستانه یک انقلاب زنانه و کارگری قرار گرفته است. مردم ایران با پیروزی بر جمهوری اسلامی  نه فقط  خود را رها میکنند بلکه چشم انداز خلاصی از وضع موجود برای مردم خاورمیانه که از دست دو ارتجاع نظم نوینی و اسلام سیاسی بستوه آمده اند را نیز خواهند گشود.
اوضاع سیاسی در ایران با شتاب بسمت تحولات زیرو کننده و تعیین کننده ای جریان دارد. طوفان در راه است. اهداف انقلاب شکست خورده ۵۷، این بار عمیقتر، وسیعتر و روشنتر در دستور جامعه قرار گرفته است. برای  سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب باید با شتاب بیشتری عمل کرد. مردم ایران نه فقط حکم رفتن جمهوری اسلامی را صادر کرده اند، بلکه دست بکار اجرای آن شده اند. درجبهه های مختلف محاصره اش کرده اند. اما واضح است که جمهوری اسلامی با زبان خوش  کنار نخواهد رفت. رژیم  با اعتراضات وسیع و سر انجام با قیام و زور اسلحه مردم بزیر کشیده میشود. باید برای این روز ها آماده شد.

همراه با عظیم ترین انقلاب کارگری دوران معاصر در ایران، معمای بسیاری از معضلات منطقه ای و جهانی نیزحل خواهد شد. چشم انداز شکست ارتجاع نظم نوینی و ارتجاع اسلام سیاسی و مصائب ناشی از آنها در ایران در مقابل ما قرار گرفته است. جنبش سوسیالیستی باید صفوف خود را برای این تحولات آماده کند. حزب کمونیست کارگری ایران  وظایف خطیری در دستور دارد. چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی کارهای زیادی باید انجام شود. سازماندهی انقلاب و بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و تحکیم سازمان حزبی در داخل و در صحنه بین المللی کمک برای به میدان آوردن صف بشریت متمدن در مقابل دو قطب ارتجاعی جهان معاصر، از رئوس وظایف ما در این دوره است.
جبهه سوم: همکاری بین المللی علیه دو قطب ارتجاعی
مردم جهان از سیاست قلدرمنشانه آمریکا، از میلیتاریسم و تروریسم دولتی این کشور و متحدین آن بیزارند. نظر سنجی ها از مردم آمریکا و اروپا نیز بر همین مساله تاکید میگذارد. مردم جهان از تروریسم اسلامی و مصائب ناشی از آن نیز بستوه آمده اند. از  پیامدهای مداخلات نظامی و جنگ وسیعا و عمیقا ناراضی اند. از دیدن تصاویر خونین و اجساد بر صفحه تلویزیونها شوکه اند. از آینده بیم دارند. در وحشت دائمی بسر میبرند. برای مردم، تروریسم اسلامی و جنگ آمریکا و متحدین آن علیه ترور، هر دو، دو روی یک سکه اند. برای مردم روشن شده است که ایندو یکدیگر را تغذیه میکنند و علت وجوی به یکدیگر میدهند.اکثریت عظیم مردم جهان مخالف این وضع اند و پایان  این اوضاع را میخواهند. آیا پایانی بر این سناریو هست؟ 
 نه دولت ها  و نه احزاب  و نه جنبش ضد جنگ هیچکدام این روحیات مردم را بدرستی نمایندگی نمیکنند. مردم علیه هر دو قطب اند. جنبش ضد جنگ نشان داده است که با تاکید یکسویه علیه یک قطب، عملا در کنار قطب دیگر قرار گرفته است. در دعوای دو قطب ارتجاعی، چپ" ضد امپریالیسم" عملا جریانات اسلامی را متحد خود در مبارزه علیه "امپریالیسم" آمریکا بحساب آورده است. بخشی از آن آشکارا از آنها حمایت میکند، بخشی مدافعین خجول آن هستند و بخشا با انتقادات نیم بند و با بهانه "مساله مهم آمریکاست"، عملا در کنار اسلامیها قرار گرفته اند. جنبش ضد جنگ عملا زیر بال جنبش ارتجاع اسلام سیاسی را گرفته است.
جنبش ضد جنگ پاسیو است. رهبران این جنبش با شعار "نه به جنگ" برخوردی کاملا پاسیفیستی نسبت به تحولات ناشی از تقابل دو قطب و بویژه روند های سیاسی در خاورمیانه، دارند. این جنبش نازا است. این جنبش آرا و تمایلات  بخش های وسیعی از مردم در غرب را نمایندگی نمیکند. راهی برای ترمز کردن ماشین جنگی آمریکا ندارد. در دفاع از مبارزات مردم خاورمیانه و برای خلاصی ازارتجاع اسلامی، نسخه ای ندارد. از جنبش های پیشرو و سوسیالیستی در مقابل ارتجاع اسلامی حمایت نمیکند. از حقوق پایمال شده زنان و کودکان توسط اسلامی ها دفاع نمیکند. کار دفاع از ارزش های سکولار را تماما رها کرده  است. به این دلائل، این جنبش حتی اگر فریادش به کهکشانها هم برسد، اگر میلیونها نفر را بخیابانها بکشد باز هم،  پاسیو است. در هدف پاسیو است. برای تغییر وضع موجود نیست، برای حفظ وضع فعلی است.  به رهبران این جنبش با شعارها و اهداف تاکنونی اش امیدی نیست. چه باید کرد؟ آیا جنبش ضد جنگ میتواند خود را از اوهام " ضد امیریالیستی" خلاص کند؟ آیا دست از حمایت فعال یا خجولانه از اسلام سیاسی برخواهد داشت؟  
پاسخ این سئولات در تحولات سیاسی ایران است. مردم ایران هم علیه جنگ اند و هم علیه جمهوری اسلامی. این صف اول جنبش ضد جنگ است. این خاکریز اول نبرد نیروی سوم، قطب سوم و یا جبهه سوم با هر دو سوی  این جدال ارتجاعی است. جنبش سرنگونی و انقلاب مردم ایران  طلیعه عصر تازه و رهایبخش در مقابل صف ارتجاع از همه نوع آن است. انقلاب ایران امید آزادیخواهی جهان است. اینبار در کشمکش دو ارتجاع، بشریت، احزاب چپ ، نیروهای سکولار و جریانات سیاسی در سراسر جهان  انتخاب سومی دارند. به یاری مردم ایران بشتابند و در مقابل هر دو قطب باشند. هم علیه جنگ باشند و هم علیه ارتجاع اسلام سیاسی و به این جبهه، نیروی سوم، بپیوندند. نباید اجازه داد اعتراضات ضد جنگ به میدان سازش و ساخت و پاخت جریانات "ضد امپریالیستی" با اسلام سیاسی تبدیل شود. روند تحولات سیاسی در ایران با اعتراضات گسترده بخش های مختلف مردم، با چپ شدن فضای سیاسی اجتماعات و بالا رفتن شعارهای آزادی برابری، سوسیالیسم یا بربریت و سرود انترناسیونال، نقطه قدرت قطب سوم علیه هر دو قطب در کشاکش کنونی است. جنبش سرنگونی خواهانه و در عین حال ضد جنگ مردم ایران عامل فشاری بر سیاست راست روانه رهبران جنبش ضد جنگ خواهد بود. 
یک نتیجه بلافصل  جنبش قدرتمند ضد جنگ و ضد اسلام سیاسی در ایران، فیلصه دادن به توهم پراکنی های "ضد اپریالیستی" جنبش موسوم به " ضد جنگ"  و به این بهانه حمایت از اسلام سیاسی و یا چشم پوشی از جنایات آن در سراسر جهان خواهد  بود. جنبش انقلابی مردم ایران علیه هر دو قطب، اینبار امکان انتخاب سومی را بوجود آورده است و هم، سنگ محک روشنی برای تفکیک سره از نا سره بدست داده است. جنبش ضد جنگ در بوته آزمایش اساسی است. باید تلاش کنیم که این جنبش فعالانه علیه هر دو قطب بمیدان بیاید. در این صورت، هم تحسین و حمایت مردم ایران را با خود خواهد داشت و هم مردم وسیعتری در جهان به آن خواهند پیوست. 
میلیونها نفر مردمی که از جمهوری اسلامی ایران گریخته اند و در سراسر جهان در کشورهای مختلف زندگی میکنند، مردمی که هر کدام خاطره و چهره عزیزانشان که بدست جمهوری اسلامی ایران کشته شده اند، زنانی که از زندان آپارتاید جنسی گریخته اند، پناهجویانی که که برای فرار از جهنم جمهوری اسلامی در کشورهای غربی منتظر اقامت هستند و ...  نیروی عظیم قطب سوم در کشورهای مختلف و در نبرد کنونی هستند. این نیرو ظرفیت عظیمی دارد و اگر بمیدان بیاید صفوف جنبش ضد جنگ را متحول خواهد ساخت. این نیرو اجازه سازش و ساخت و پاخت با اسلامیها را نخواهد داد. این نیرومیتوانند بر صفوف جنبش ضد جنگ تاثیرات جدی بگذارد. با تمام توان برای قدرتمند ساختن صف جبهه سوم باید کوشید. برای فعال کردن و به میدان کشیدن مردم در غرب و ایرانیان مقیم خارج علیه هر دو قطب تحت پرچم نه جنگ نه تحریم و نه جمهوری اسلامی، علیه میلیتاریسم  و علیه اسلام سیاسی متحدانه بکوشیم.* 
